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یادداشت

گروه فرهنگی/ محمد قاســـم زاده کتاب »هدیه ای باشـــد برای تو« را با نگاهی بـــه همراهی همه جانبه  
غ  کاشـــانی ها از خطوط مقدم جنگ تحمیلی نوشته است؛ از آن ســـال هایی که ساکنان این شهر فار
از ســـن و ســـال و حتی جایگاه اجتماعی شان، دست به دســـت هم دادند و برای حمایت از رزمنده ها 
هر کاری از عهده شـــان بر می آمد، انجام دادند. این نویســـنده و محقق دفاع مقـــدس، مطالعه آثاری 
همچون نوشـــته تازه اش را که با همراهی انتشـــارات خط مقدم در دســـترس علاقه مندان قرار گرفته 
اســـت، الگویی بـــرای مـــردم ســـرزمین مان می دانـــد و می گوید:»کتاب هـــای اینچنینـــی را می توان 
به عنـــوان الگویـــی در ســـطوح مختلف در نظر گرفـــت؛ هم برای افـــراد عادی که متوجه باشـــند قادر 
بـــه انجام هر کاری هســـتند و هـــم برای مدیران کـــه بدانند هر وقت مـــردم را جدی بگیرنـــد به نتایج 

مهمی دســـت پیدا خواهند کرد.«

  آقای قاسم زاده، »هدیه ای باشد برای تو« کتابی 
درباره نقش کاشانی ها در پشتیبانی جنگ است؛ 

چرا سراغ کاشانی ها رفتید؟
 مـــن خـــودم هم کاشـــانی ام، هـــر چنـــد صاحبان 
واقعـــی این کتـــاب را مـــردم ایـــن شـــهر می دانم.  
بدون هیـــچ اغراقی حتی معتقدم اگر این نوشـــته 
آبرویی هم کســـب کرده به جهـــت ایثارگری هایی 
اســـت کـــه مـــردم ایـــن بخـــش از کشـــورمان در 
ســـال های جنگ تحمیلی از خود نشـــان داده اند. 
برای یافتن پاســـخ این پرســـش کافی است مروری 
بر وقایع ســـال های دفاع مقدس داشـــته باشـــید 
تـــا ببینیـــد  ســـه شـــهر در رابطـــه بـــا حمایت های 
مردمی جایـــگاه خاصـــی دارند؛ یکی شـــهر دزفول 
بـــه ســـبب مقاومت هایی  که ســـاکنان  آن نشـــان 
دادند و مـــدال مقاومت گرفتند. دوم اهالی شـــهر 
نجف آباد هســـتند؛ به دلیل شـــهدای بی شـــماری 
کـــه تقدیم ایـــن آب و خـــاک کـــرده و بابتش مدال 
شـــهادت هم کســـب کردند و دیگر کاشـــانی ها که 
مـــدال ایثـــار گرفتنـــد چراکـــه با هـــر چـــه در توان 
داشـــتند جهـــت حمایـــت از خط مقـــدم، آن هم 
در تمام هشـــت ســـال کوشـــیدند. کاشـــانی ها به 
اذعان خود فرماندهان جنگ بیشـــترین حمایت 
و باکیفیت تریـــن پشـــتیبانی را انجـــام دادنـــد. به 
اقـــرار مســـئولان قـــرارگاه خاتم الانبیـــاء و حتـــی به 
گفتـــه شـــهید حاج احمد آقـــای کاظمی و شـــهید 
صیاد شـــیرازی، قوی ترین پشـــتیبانی را از جبهه در 
ســـال های جنگ انجام داده اند. به همین واسطه 
این ســـؤال در ذهن مان پررنگ شـــد که منشأ این 
تأیید و درخشـــندگی از کجا آمده اســـت! پرسشی 
کـــه ماحصل آن تألیف و انتشـــار کتـــاب »هدیه ای 

باشـــد برای تو« شـــد.

 چرا پشتیبانی جنگ را محور نوشته تان قرار 
دادید؟

فراتـــر از اینکـــه بحـــث جنـــگ در میـــان باشـــد یا 
دیگر وقایـــع، جذابیت هـــر موضوعی بـــه متن ها 
و حاشـــیه های آن اســـت و بر همین اســـاس است 
که می بینید علاقه مندی نویســـندگان برای اطلاع 
از پشـــت صحنـــه وقایـــع بزرگ زیاد شـــده اســـت. 
پشـــتیبانی خط مقدم در بردارنده نکاتی است که 
ناگفته های بیشـــتری را شـــامل می شود. صحبت 
دربـــاره خطـــوط مقـــدم و ســـتاره هایی کـــه در آن 
نقش آفرینـــی کردند و اتفاقات درخشـــان جنگ از 
همان زمان آغـــاز دفاع مقدس مـــورد توجه بوده، 
امـــا اینکه در پشـــت صحنه این دفاع چه گذشـــته 
و چطـــور تقویت شـــده و حتی شـــکل  گرفته بهانه 

تألیف این کتاب شـــده اســـت.
 با این حال توجه به وقایع پشت جبهه اتفاقی 
است که طی سال  های اخیر مورد توجه اهالی 

کتاب قرار گرفته است، در صورتی که برای 
مدت ها وقایع خط مقدم 

بود که مورد توجه 
نویسندگان قرار 

داشت؛ چه اتفاقی 
افتاده است که 

این تغییر نگاه را در 
ارتباط با دفاع مقدس 

شاهد هستیم؟
 طـــی ایـــن رونـــد در 

گذر زمـــان طبیعی 
شـــما   . ســـت ا

وقتـــی از دور به 
یک کـــوه نگاه 

 »هدیه ای باشـــد برای تو« از جنس کتاب هایی 
اســـت که وقتی می خوانی خجالت می کشی از 

داشـــته هایی که داری ولی آن را درســـت صرف نکرده ای، از انسان هایی می گوید که 
با حداقل داشـــته ها، بزرگ ترین قدم ها را برمی دارند، از آدم هایی که ســـخت ترین 
شـــرایط را بـــا اراده و ایمان تغییر می دهنـــد. »هدیه ای برای تو« از پشـــتیبانی جنگ 
روایـــت  می کند؛ از زنـــان و مردان کاشـــانی که بـــا حمایت های خود به پیـــروزی در 

جنگ هشت ســـاله کمک کردند.
کتاب های مربوط به پشـــتیبانی مردمـــی جنگ، به موضوعـــی می پردازند که کمتر 
شـــنیده و روایـــت شـــده و آن، نقش زنـــان در دفاع مقدس اســـت. این مســـأله در 
دوره ای فقـــط از زاویـــه روایت همســـران و مادران شـــهدا دیده می شـــد که اگرچه 
بســـیار ارزشـــمند بود ولی اینها تنها بخشـــی از حضور زنان در جنگ بـــود. اما پس 
از کتـــاب »دا«، تحولـــی در پرداختن بـــه روایت های زنانـــه رخ داد و نقـــش زنان در 

پشـــتیبانی از جنگ و حضـــور در این جنگ روایت شـــد.
در بخـــش اول کتاب »هدیه ای باشـــد برای تـــو«، به اهمیت حضور زنـــان در غائله 
کردســـتان و جنـــگ پرداختـــه می شـــود که زنـــان با کنشـــگری عمدتـــاً فرهنگی و 
خدماتـــی ســـعی می کننـــد فضـــای ملتهـــب کردســـتان را آرام کننـــد.  بخش های 
بعـــدی کتاب بـــا عناوینی مجزا شـــده که برخی از آنهـــا نامفهوم اســـت و به تبع آن 
مشـــخص نیســـت چرا خاطرات در این فصول مجزا شـــده اســـت. این بخش ها به 
پشـــتیبانی هایی در زمینه تهیه لباس و مایحتاج جبهه، رســـیدگی به خانواده های 
جنگ زده، کارآفرینـــی برای جنگ زده ها و... پرداخته اســـت؛ کمک هایی مثل دو تا 
غ، چنـــد دانه گـــردو، یک پارچ شـــیر و یک قلـــک تا کمک هـــای چند تنی  تخم مـــر
و چند میلیونی برجســـتگان شـــهر کاشـــان، نشـــان از باورمندی عمیق نســـبت به 
انقـــلاب در دل پابرهنـــگان و ثروتمندان شـــهر دارد که همه این  ها با ســـازماندهی 
ســـتاد و نقش آفرینی امام جمعه کاشـــان به بهترین شـــکل صورت گرفته اســـت و 
الگویـــی برای کار پرثمر برای انقلاب اســـت. زنـــان که امکان حضـــور در جبهه ها را 
نداشـــتند مصرانه تلاش می کردند با پختن نان، تهیه انـــواع لبنیات، لباس دوزی، 
شست و شـــوی پتو و... به پیروزی و حمایت از انقلاب اســـلامی کمک کنند. کتاب 
توانســـته دل را گاه محـــزون و گاه مســـرور کنـــد، گاه داشـــته هایت را بـــه هم بریزد 
و گاه نداشـــته هایت را بســـازد. در پـــی خاطـــرات 46راوی کتـــاب، اوج و فرود هایی 
وجـــود دارد، تکرار و شـــباهت برخی روایت هـــا هرچند از جهت مســـتندات تاریخ 
شـــفاهی مفید اســـت اما از جذابیت کتاب، می کاهد گرچه بـــرای درک بهتر وقایع 
و تجربیات، همراهی و صبوری لازم اســـت. البته نویســـنده برای جلوگیری از تکرار 

ســـعی کرده اســـت برخی روایت هـــا را ادغام کند.
کتاب »هدیه ای باشـــد برای تو«، نمونه ای از همبســـتگی اجتماعی و فرهنگی مردم 
مذهبی و انقلابی شـــهر کاشـــان اســـت کـــه نظیـــر آن را در کتاب »حـــوض خون« 
در اندیمشـــک، کتـــاب »تنها گریه کـــن« در قم، کتاب »خیرالنســـاء« در روســـتای 
صَدخرو ســـبزوار و سرتاســـر ایران می توان دیـــد. تبدیل کردن خانه ها و مســـاجد 
بـــه پایگاه های پشـــتیبانی جنگ، در واقع اســـتفاده از ظرفیت هـــا و توانمندی های 
مردمـــی بـــه ظاهر کوچک بـــرای بهبـــود وضعیت جنگ بـــود کـــه در دوره کرونا نیز 
چنین تجربه ای تکرار شـــد و برای همه مســـائل اجتماعی، اقتصادی ایران انقلابی 
قابـــل تکرار اســـت. این کتاب بـــه قلم محمد قاســـم زاده در اختیـــار علاقه مندان 

قرار گرفته اســـت.

می کنید، نخســـت قله اش توجه تـــان را جلب 
می کنـــد و بعـــد دامنـــه و کوهپایـــه   آن. چیزی 
کـــه در موقعیت هـــای جنگـــی بیـــش از همـــه 
در رســـانه ها منعکـــس می شـــود جانفشـــانی 
رزمنـــدگان اســـت؛ نکتـــه ای که دربـــاره جنگ 
تحمیلـــی هم صـــادق بـــود و تـــا ســـال ها بعد 
تصاویـــر و فیلم هایـــی از خـــط مقدم منتشـــر 
می شـــد، اما مدتـــی که بگـــذرد بیـــش از خط 
مقدم، ریشـــه یابی و پرداخت بـــه چرایی وقایع 
اســـت که از جهات مختلف توجه نویسندگان، 
پژوهشـــگران و... را بـــه خـــود جلـــب می کند. 

با اینکه کتاب شما فقط به زنان محدود 
نمی شود اما عمده تمرکزتان به خدمات و 
اقداماتی است که آنان در بحث پشتیبانی 
انجام داده اند. نکته جالب توجهی است، 

بویژه که طی سال های اخیر کتاب هایی 
همچون »حوض خون« که با نگاهی به 

فداکاری ها و نقش زنان نوشته شده اند از 
سوی نویسندگان و پژوهشگران زن روانه 

کتابفروشی ها شده  است.
نقـــش زنـــان در دوران دفـــاع مقـــدس آن قدر 
پررنـــگ و مهم بوده اســـت که بـــرای تحقیق و 
نوشـــتن درباره آنان لازم نیســـت خود نویسنده 
یا محقق زن باشـــد؛ درست مانند رزمنده هایی 
که جان خود را فـــدا کردند و با اینکه چند دهه 
از اتمام جنگ گذشـــته اســـت اما نویسندگان 
غ از اینکه جنسیت شان چیست  بســـیاری فار
درباره شـــان نوشـــته و هنـــوز هم می نویســـند. 
دربـــاره کتاب من هم اینچنین اســـت. البته در 
کتاب »هدیه ای باشـــد بـــرای تـــو« به رغم آنکه 
زنـــان نقش پررنگـــی دارنـــد اما خاطـــرات فرد 
به خصوصـــی را مـــرور نکـــرده ام. نگاهـــی که در 
ایـــن کتاب داشـــته ام متوجه توده مـــردم بوده 
اســـت؛ با ایـــن حـــال نمی توانـــم منکر شـــوم 
وقتـــی در این بـــاره تحقیق کردم متوجه شـــدم 
دو ســـوم پشـــتیبانی کاشـــانی ها از جبهه هـــای 
جنـــگ تحمیلـــی از ســـوی زنـــان بوده اســـت. 
درباره شـــهرهای دیگر هم ســـهم زنان بیشـــتر 
بـــوده، همان طـــور که در کتـــاب هم آمده 
اســـت پتوهـــا و لباس هـــای خونـــی 
رزمنده هـــا را بـــار کامیـــون کـــرده و به 
کاشـــان می آوردنـــد. زنـــان که بـــا خبر 
می شـــدند داوطلبانـــه دســـت بـــه کار 
شـــده و نـــان و غذا می پختنـــد. لباس 

 

می دوختنـــد و بـــه جبهه می فرســـتادند.  
از چه زاویه ای و با چه نگاهی سراغ خط مقدم 

رفته اید؟
وقتـــی بحث پیشـــنهاد ایـــن موضوع بـــه میان 
آمد و بـــرای پرس وجویـــی دربـــاره اش به دفتر 
راه یار در کاشـــان رفتم، در نگاه نخســـت حس 
کـــردم با یکســـری عـــدد و رقم طرف هســـتم. 
اینکـــه فلان تعـــداد کامیـــون و کمـــک مردمی 
روانـــه خـــط مقـــدم شـــده و... اما وقتـــی وارد 
شـــدم به یـــک اعتقـــادات و خلوصی رســـیدم 
که بـــه قـــول کوچه بازاری ها زمین خـــوردم. به 
پیرزن هـــا و پیرمردهایی رســـیدم که نـــام آنان 
در هیچ کجای دفتر جنگ ثبت نشـــده اســـت 
اما بی شـــک بخشـــی از موفقیت دفاع مقدس 
را مدیون شـــان هســـتیم. شـــاید عامـــه مردم 
خط مقدم را به مراتب مهم تر از پشـــتیبانی آن 
بدانند اما مســـأله این اســـت که حتی در علوم 
جنگی هم پشـــت جبهه به انـــدازه خط مقدم 
اهمیـــت دارد؛ آنچنان که معتقدنـــد 9 نفر باید 

پشـــتیبانی کننـــد تا یک نفـــر بجنگد. 
مطالعه این کتاب را به چه افرادی پیشنهاد 

می دهید؟
بـــه گمانم همـــه مردم. هـــم آنهایی کـــه دنبال 
کارهای پژوهشـــی هســـتند و هـــم جوانانی که 
خواهـــان درک و لمـــس وقایعـــی هســـتند که 
طی ســـال های دفاع مقدس بر ســـرزمین مان 
گذشـــته اســـت. نکتـــه ای کـــه برای خـــود من 
دربـــاره ایـــن کتاب جالـــب  اســـت، دور از تصور 
نبـــودن قهرمان هـــای آن اســـت. کتاب هـــای 
اینچنینـــی را می تـــوان به عنـــوان الگویـــی در 
ســـطوح مختلف در نظر گرفت، هم برای افراد 
عادی که متوجه باشـــند قادر به انجام هر کاری 
هســـتند و هم برای مدیران که بدانند هر وقت 
مردم را جـــدی بگیرند به نتایج مهمی دســـت 

پیدا خواهنـــد کرد.
 سال هاست شاهد انتشار کتاب های 

متعددی در این باره هستیم، حتی طی یک 
دهه اخیر تعدادی از ناشران به طور تخصصی 

فقط در این زمینه فعالیت می کنند از جمله 
خط مقدم، شهید کاظمی و راه یار که انتشار 
کتاب شما را به عهده داشته، ارزیابی تان از 
فعالیت های اینچنینی و میزان موفقیتی که 

حاصل شده است، چیست؟
راســـتش هنوز کار های زیادی بـــر زمین مانده و 

اگر به شـــکل جدی کار و حمایتی انجام نشود، 
چیزی نمانده اســـت که تعداد زیـــادی از راویان 
هشت ســـال دفاع مقدس را از دست بدهیم.

 در آخر درباره چرایی نامگذاری کتاب به »هدیه ای 
باشد برای تو« بگویید.

نامـــه مـــادر  بـــه  ایـــن نامگـــذاری  ماجـــرای 
شـــهید علی اصغـــر کیا بـــه بنیانگـــذار انقلاب 
بازمی گـــردد. خانـــم شمســـی نورانی بـــا آنکه 
قبـــل از انقلاب همســـرش را از دســـت داده و 
خودش بـــه تنهایی فرزندانـــش را بزرگ کرده 
اســـت اما بـــه محض اینکـــه جنـــگ تحمیلی 
شـــروع می شـــود فرزنـــد ارشـــدش علی اصغر 
را روانـــه جبهـــه می کند که شـــهید می شـــود. 
خانم نورانـــی معلم نهضت ســـوادآموزی بوده 
و درآمـــد کمـــی هم داشـــته، با این حـــال تنها 
یـــادگاری از همســـرش کـــه یک دســـتبند طلا 
بـــوده را از دســـت بـــاز می کنـــد و همـــراه یک 
نامه شـــورانگیز به دســـت رئیس کمیته امداد 
کاشـــان می رســـاند تـــا آن را بـــه امـــام راحـــل 
برســـانند.  در بخشـــی از نامه هم نوشته بوده 
این دســـتبند تنهـــا دار و نـــدار من اســـت، با 
وجـــود ایـــن آن را به همـــراه چند مـــاه حقوق 
بنیـــاد شـــهید فرزنـــدم می بخشـــم تـــا خـــرج 
جبهـــه شـــود.  نامـــه و دســـتبند بـــه دســـت 
حضرت امام می رسد و ایشـــان هم شخصاً آن 
را پاســـخ می دهنـــد که:»فرزند عزیـــزم، خانم 
حاجیـــه شمســـی نورانـــی.  نامه پراحســـاس 
شـــما را خواندم.  از شـــما و افرادی مانند شما 
نمی دانـــم چگونـــه بایـــد قدردانـــی کـــرد. من 
کـــه در مقابـــل این همـــه محبـــت و صفا غیر 
از تشـــکر و دعا کاری نمی توانـــم انجام بدهم. 
دســـتبندت را برایت می فرســـتم تـــا از جانب 
من هدیـــه ای باشـــد برای تـــو و معـــادل آن را 
بـــا نذر حقوق شـــش ماهـــه ات، من خـــود به 

می فرســـتم.« جبهه 


